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 چکیده

شاوند   انحالال ااانواده ماي    وای علوم پزشکي، امکان علاج عيوب و بيماريهای زوجين که موجب فسخ عقد نکاا   ه با توجه به پيشرفت

ون گرم اانواده فراهم شاده اسات،   حفظ کان ها امکان پذير است راهي برای سلامت و صيانت و ميسر شده، اکنون که درمان اين بيماری

ها با آن  اانوادهکه يکي از مشکلاتي است که امروزه  درحالي هرچند مواد قانون مدني ايران بر سقوط حق فسخ بعد از علاج دلالت ندارد،

شاود.   ت آن ماي صيان وبيماری موجب گرم نگهداشتن کانون اانواده  روبرو هستند. اسقاط حق ايار فسخ نکا  به وسيله درمان عيب و

شرط مدت  و نکا  در اسقاط حق فسخ و عيوب فسخ عقدها  بيماریتحليلي به بررسي دلايل تأثير علاج  ا اين پژوهش با شيوه توصيفي

جواب به سؤال مطر  شده که اگر عيوب زوج يا زوجه به وسيله عمل جراحي يا با وسايل ديگر از بين برود آيا  معالجه پردااته است؛ در

ای که به دست آمده است درباره تاأثيرعلاج در اساقاط حاق فساخ م بات       نتيجه جواب و اير؟ گردد يا ايجاد شده ساقط مي ق فسخح

عنای از بين بردن از بين برود به م عمل جراحي آن عيب  زايل و که با مداوا و هنگامياست، چون علت ايجاد حق فسخ وجود عيب بوده 

 رود.   که حق فسخ است از بين مي لولبه تبع آن مع و علت حق فسخ است

 

 اانواده، علاج عيوب، فسخ نکا ، اسقاط حق فسخ.  هاي كلیدي: واژه

 

اسلام بر حسن معاشارت وسالامت ااانواده تأکياد فاراوان       

کرده است . بديهي است کاه معالجاه عياب وبيمااری زوج وياا      

از  شاود و  آن موجب تحکيم روابط اانوادگي ماي  زوجه مبتلا به

 کند. طلاق پيشگيری مي نکا  و فسخ

های اداوند اين اسات   وند متعالي فرموده: يکي از نشانهادا 

که برای شما از اودتان جفتي بيافريد تا در کنار او آرام گيرياد  

اد. در اياان اماار باارای رحماات قاارارد ميااان شااما مهرباااني و و

 )ساوره روم،  هاایي اسات   نشاانه  انديشد حکمات و  که مي مردمي

نظام ااانوادگي   ت بيت علقه زوجيت و برای استحکام و (21ةآي

زوجاه دو مسائله    نشاط وآرامش ضروری است. در روابط زوج و

 :مهم وجود دارد

  همسر. يک( قوانين حاکم بين شوهر و 

 صميميت.  مهرباني و دو( تفاهم و 

ت بيات عقاد    استمرار و روابط زوجيت و در کانون اانواده و 

زایل  بايد بر زدودن و و استن ااطر لازم اطمينا نکا  آرامش و

 نبايد بادگماني و  اضطراب ااطر مبتني باشد و ها و شدن نگراني

اعتمادی به يکديگر راه يافته باشاد . اهميات ازدواج در ايان     بي

است که غريزه جنسي از راه مشروع ارضاء شود؛ لذا اسلام طبق 

ااانواده   تشکيل های انسان دستور به ازدواج و اواست فطرت و

حفاظ   داده است. بدون ترديد يکي از موانع تشاکيل ااانواده و  

ايي است که موجب فسخ عقاد  ه بيماری آرامش معالجه عيوب و

مان آنها علات فساخ نکاا  از باين     در با علاج و و شوند نکا  مي

 ماند. عقد نکا  مصون مي علقه زوجيت و د ورو مي

ساخ عقاد   های زوجين کاه موجاب ف   مسأله عيوب و بيماری 

عصر کنوني با پيشرفت علم پزشکي امکان  که در شوند نکا  مي

شان ميسر شده است، در حاالي کاه در گذشاته امکاان      معالجه

هاا باا    ها و دادگاه اانواده مداوا و علاج اين عيوب ممکن نبوده و

شد. اين  آن روبرو بودند و منجر به ازبين بردن کانون اانواده مي

، جهات  و مالا  ايجااد حاق فساخ     وجه به حکمتپژوهش با ت

و کااو   جوانب گونااگون موضاوع را ماورد     روشن شدن مسأله

 تحليل قرار داده است.

شاوند   عيوبي که موجب فسخ عقد نکا  ماي فقها با صراحت  

قانون مدني اياران   1123و 1122، 1121اند، در مواد  بيان کرده
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 نيز عيوب فسخ بيان شده.  

، امکاان  ساخ باه سابب عياب    ه فلسفه ايجاد حق فبا توجه ب 

بيماريهای غيرمنصاو  وجاود    گستر  عيوب فسخ به عيوب و

با مقاصاد و   بيماری در يکي از زوجين، عيب و دارد؛ چون وجود

مودت و محبت منافات  استحکام اهداف ازدواج از قبيل تناسل و

 و موجب ايار برای طرف ديگر اواهد شاد؛ زيارا عقاد بار     دارد

، لاذا وقتاي کاه سالامت     جاام گرفتاه  اساس سلامت از عيوب ان

 گردد. ر ثابت ميمنتفي شود ايا

کاه ماانع    رتاق، عفال، اف اا    در صورت وجود عيباي مانناد   

.. مارد قاادر   . ، بر  وشود و يا بيماری جنون، جذام مي نزديکي

در طرف مقابل زن نيز در صاورت   به ادامه معاشرت نخواهد بود.

د زندگي را اداماه دهاد   توان نميها در مرد  بيماری وجود عيوب و

 شود. مييا اينکه باعث مشقت برايش 

: شناات تأثير ونقش معالجه در اسقاط ايار هدف این تحقیق

 است. فسخ عقد نکا  در راستای صيانت کانون 

از شايوه   و ای است بر اساس مطالعه کتابخانه جمع آوری روش

 توصيفي تحليلي بهره برده شده.  

 قانون فسخ نکاح از نظرفقه و عیوب و بیماریهای موجب .1

دارد کاه عياوب ليال در     قانون مدني مقرر ماي  1122ماده  

)ااتاه   اصااء  الا((  مرد موجب حق فسخ برای زن اواهد بود:

به شرط اينکاه ولاو يکباار عمال زناشاويي را       1عنن ب( بودن(.

ای کاه   مقطوع بودن آلت تناسلي به انادازه  ج( انجام نداده باشد.

هاايي   از نظر فقه عياوب و بيمااری   شويي نباشد.قادر به عمل زنا

شود پنج عيب اسات:   مرد موجب فسخ نکا  برای زن ميکه در 

ديوانگي، ااته بودن، قطع تمام آلت تناسلي يا مقداری از آن که 

جاود  ای کاه باا و   عنن يعني بيماری حشفه باقي نباشد،به اندازه 

 .شود آن، شخص از مقاربت ناتوان مي

وب ليل در زن موجب حق فسخ مرد اواهد عي 1123ماده  

گياری و   ( زمين ه و د( اف اء ،بر  ج( ،ب( جذام ،بود: ال(( قرن

جنون  ،آمدهقانون مدني  1121 نابينايي از هر دو چشم. در ماده

هريک از زوجين به شرط استقرار اعم از اينکه مستمر يا ادواری 

. اما از است برای فسخ حق موجب اثبات باشد برای طرف مقابل

شاود ناه    جود در زن که سبب فسخ نکا  ماي نظر فقه عيوب مو

)بار (، کاوری، زماين گيار      عيب است؛ جنون، جاذام، پيساي  

چيزی که در فرج بيارون   استخوان يا بودن، قرن عبارت است از

ای کاه   ي گوشت آلود باشد به گونهآيد، رتق يعني آلت تناسل مي

                                                      
 

( يکاي از  8) اف ااء  و زناشاويي امکاان نداشاته باشاد     مقاربت و

ت کاه از  اسا  «ايادز »های شايع در عصر حاضر، بيماری  بيماری

باتوجه باه اينکاه    تواند انتقال يابد. طريق نزديکي و زناشويي مي

ناپذير اسات، در صاورتي کاه يکاي از      اين بيماری معمولا درمان

اشاد حقاي   زوجين پس از ازدواج به اين بيماری گرفتاار شاده ب  

شودکه از زناشويي امتناع ورزد مگار   جاد ميبرای طرف مقابل اي

 و پزشکي درمان آن امکاان داشاته باشاد   اينکه با پيشرفت علم 

شد به طوری که موجب عسار وحارج   اگر مدت درمان طولاني با

، بلکاه حاق طالاق    طرف مقابل لازم نيسات صابر کناد   بر ،شود

حاا   قانون مدني، به ل (1115) شود. طبق ماده برايش ايجاد مي

تواناد از زناشاويي    وی ماي  جه از تساری بيمااری زوج،  ترس زو

امتناع ورزد، پس از مراجعه زوجه به دادگاه برای مطالبه نفقه يا 

استعلام از  مراجعه زوج برای تمکين، دادگاه با بررسي موضوع و

اطار ناشاي از    پزشک متخصص در مورد سابقه بيمااری زوج و 

اواهاد گرفات.   عدم نشوز زوجاه، تصاميم    آن، در مورد نشوز يا

ت ااوف  اين ماده به زوجه اجازه تر  منزل مشتر  را در صور

اگر زوج توانسات ااود را    و دهد حي يتي مي ضرر بدني، جاني و

درمان کند زوجاه ديگار حاق تار  منازل مشاتر         معالجه و

 نخواهد داشت.

دکتر کاتوزيان اشاره دارد که اگر به وسيله عمل جراحي ياا   

 اين عيوب از بين برود، حق فسخ مبناای به وسايل درماني ديگر 

دهاد و باه اساتناد عياب ساابق       حقوقي ااود را از دسات ماي   

رساد کاه اگار در اثار      و به نظر ماي کند تواند نکا  را فسخ  نمي

پيشرفت علم پزشکي، عيبي درمان پذير شود، مارد حاق فساخ    

به نظر شهيد ثاني در مسالک اگار رتاق، باه حادی      (.11) ندارد

شاود.   تمتع جنسي شود حق فسخ ايجاد نماي  از نباشد که مانع

شود که عيب درماان شادني نباشاد و     وقتي حق فسخ ايجاد مي

(. باه نظار   9) شاود  باشد حق فسخ ايجاد نماي اگر امکان درمان 

بع ي از فقها هر عيبي موجب جدايي نخواهد بود، بلکه عياوبي  

که مقصود اصلي از ازدواج را مختل سازد سبب جادايي اواهاد   

( چاون هادف غاايي    17) و در اين مسأله اتفاق نظار دارناد  شد 

ازدواج، حفظ نسل است وقتي کاه زوج، صالاحيت تولياد نسال     

 نداشته باشد هدف از عقد تحقق پيدا نخواهد کرد.

 روایات مربوط به عنن و فتاوی فقها  

اگار  شاود   ايات به زوج يک سال مهلت داده ماي بر اساس رو 

شاود. هرچناد رواياات و     عيب برطرف شد حق فسخ ساقط ماي 

ي با توجاه  اند ول موجب فسخ را مشخص کردهفتاوی فقها عيوب 

توان اين حکم را از عياوب منصاو     به مناط و ملا  حکم مي

طااعون،   سايفليس،  به بيماريها و عيوب غيرمنصو  مانند ايدز،



حكم معالجه عيوب نكاح و تأثير آن در اسقاط حق فسخ و صيانت خانواده
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هپاتيت و بيماريهای عفوني سازی توسعه داد با توجاه باه نظار    

هاای جنساي    از ناحيه تمااس  ين بيماريهاپزشکان که بع ي از ا

را در عسار و حارج و    کند. بدون ترديد طرف مقابال  ت ميسراي

قاانون مادني و    1130نه مااده  دهد، در اين زمي مشقت قرار مي

دارد: در  آن تصريح دارد، اين ماده مقارر ماي  های الحاقي  تبصره

وی  موجب عسر و حارج زوجاه باشاد،   صورتي که دوام زوجيت 

چنانچاه   د به حاکم شرع مراجعه وتقاضاای طالاق کناد،   توان مي

تواند زوج را  دادگاه مي عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود،

جه به اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشدزو

 شود . الن حاکم شرع طلاق داده مي

های اين ماده آمده: عسار و حارج موضاوع     در براي از تبصره 

بارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه زنادگي  اين ماده ع

را برای زوجه با مشقت همراه سااته و تحمال آن مشاکل باشاد.    

( ماده ی مزبور مشخص 5حرج در تبصره ) يکي ازمصاديق عسر و

العالاج   شده که عبارت اسات از اباتلاء زوج باه بيماريهاای صاعب     

زنادگي  رواني يا ساری يا هر عارضاه صاعب العالاج ديگاری کاه      

مشتر  را مختل نمايد. براي از حقوقادانان معتقدناد کاه حاق     

و چنانکه عمل جراحي ياا   است فسخ نکا  برای پيشگيری از ضرر

تواناد   نکاا  ماي   کند برطرف مي وسايل درماني ديگر اين عيوب را

 (.18) فسخ نشود

مادني ااا     مفاد قانوني حمايت از اانواده و لايحه دادگاه 

کند و تمايل قانونگذار بر اين اسات کاه    يت مياين تفسير را تقو

مورد  هايي بي ن، حمايت شود و از جدايياز اانواده و استحکام آ

( قاانون  426) براساس ماده (.20) تا حد ممکن اودداری گردد

بناابر ايان    عاادت اسات،   حسب عرف ومدني: تشخيص عيب بر

 مکان مختل( باشد. ممکن است بر حسب زمان و

ت و فلسفه حکم ایجاا  حاق فساخ  ر    بررسی حکم  .2

 احا یث 

در مستدر  الوسایل در حدي ي از ح رت علاي )ع( آماده    

انما ترد المرأة من الجذام و البار  والجناون اوعلاة فاي     »است 

( يعني زن صرفاُ در صاورتي کاه دارای   16) «الفرج تمنع الوطئ

ديکاي  عيب جذام، پيسي، جنون، يا چيزی در فرج کاه ماانع نز  

شاود. در ايان حاديث مالا  و      ورد فسخ نکا  واقع ماي باشد م

فلسفه ايجاد حق فسخ نکا ، وجاود هرگوناه ماانعي از نزديکاي     

بيان شده است. در تهذيب الاحکام آمده است :درباره ی ماردی  

که با زني ازدواج کرده بود که نابينا از يک چشم بود و در حاين  

قاد نکاا  را   تاوان ع  آيا ماي  عقد مخفي مانده بود سؤال شده که

لا ترد انماا يردالنکاا  مان    »فسخ کرد؟ امام صادق)ع( فرمودند: 

يعني عقد نکا  فساخ  ( 24) «البر  و الجذام و الجنون و العفل

شود عقد نکا  صرفاً در مورد پيسي، جاذام، جناون و عفال     نمي

شود. در اين روايت عيوب موجود فسخ نکا  بيان شاده   فسخ مي

و  و پيسي و جناون موجاب عسار   روشن است که بيماری جذام 

و عفال کاه ماانع     شاود  حرج و مشقت بارای طارف مقابال ماي    

شود و با مقاصد ازدواج که تمتع جنسي و تولد است  نزديکي مي

 منافات دارد.

 از امام صادق)ع( در اصو  عيب قرن در زن ساوال شاده،   

هذه لاتحبل و لايقدر زوجها علي مجامعتها يردهاا  » فرمايند: مي

کاه دارای عياب رتاق اسات حاملاه       ( ايان زن 24« )اعلي اهله

تواناد او   لذا زوج مي  تواند با او نزديکي کند، شود و زوج نمي نمي

را به اانه پدری بازگرداند يعني عقد نکا  را فسخ کند. در ايان  

حديث، حکمت و ملا  حکم به فسخ نکا  قرن  معرفاي شاده   

زديکاي باا   است يعني عاملي که ايجاد مشکل بارای شاوهر در ن  

 شود. ميهمسر و مانع حامله شدن 

در اصو  عيوب زوج در وسایل الشيعه درباره عنين باودن   

امرأة ابتلي زوجها فلا يقادر  » ال شده:ؤزوج از امام صادق )ع( س

( زني که شاوهر   6علي جماع أتفارقه؟ قال)ع(: نعم ان شایت )

جادا  تواناد از او   است و توان نزديکي نادارد آياا ماي    دچار عيب

شود؟ امام فرمودند: بله اگر بخواهد. پاس حکمات ايجااد فساخ     

برای زن دراين حديث عدم توانايي مارد بار نزديکاي اسات. در     

که شاود  عيب مرد از امام صادق)ع( سوال ميروايتي ديگر درباره 

لا، ينظر » فرمايند: امام مي کند، شود وعقد فسخ مي از او جدا مي

( يعني: نه، اگر مرد تاوان نزديکاي   6« )سنة فأن أتاها والا فارقته

ناش  شود، اگر توانست با ز نداشت يکسال به مرد فرصت داده مي

تواناد از او   وگرنه زن مي شود، نزديکي بکند حق فسخ ايجاد نمي

جدا شود يعني عقد را فسخ کند. اين روايت يکسال مهلت برای 

 معالجه شوهر در نظر گرفته شده است. در روايتي ديگر نياز باه  

زوج يکسال مهلت برای درمان و علاج ااود فرصات داده شاده    

الا تازوج  » آماده اسات:   است، در اين روايت از اماام صاادق)ع(  

اجال سانة حتاي يعاالج      علي النساء، يقدر هو لا الرجل المرأة و

زني  با ( يعني هرگاه مردی که قدرت زناشويي ندارد و6) «نفسه

تاا ااود  را درماان    دهناد   ازدواج کند، يکسال مهلت به او مي

 نمايد.

ان علياً کاان يقاول   » از امام باقر)ع( روايت شده که فرموده: 

يؤار العنين سنة من يوم ترافع امرأته فان الص اليها و الا فرق 

ساال از زماان    يعني علي )ع( عناين را ياک   (.24 و 2) «بينهما

داد اگار عانن او درماان     قامه دعوای زن به دادگااه مهلات ماي   ا

 داد. گرنه بين آنها جدايي را اجازه ميشکل حل بود وشد م مي

در مورد جنون و ااتلال رواني از امام باقر)ع( روايات شاده کاه    

ان بلغ به الجنون مبلغااً لايعارف اوقاات الصالاة فارق      » فرموده:
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 «بينهما فان عرف اوقات الصلاة فلتصبر المارأة معاه فقاد بليات    

 (.6 و 24)

ی برساد کاه اوقاات نمااز را     يعني اگر ديوانگي مرد به حاد  

آياد و باين زن و    يص ندهد برای زن حق فسخ بوجود ماي تشخ

و اگر اوقات نمااز را تشاخيص   شوهر فسخ نکا  جايز اواهد بود 

 دهد زن بايد با شوهر  صبوری پيشه کند. در روايتي ديگار  مي

يکان يارد مان الحماق ويارد مان        )لم ح رت علي)ع( آمده: از

ي شود ول اطر کودن بودن برگردانده نميبه ا(.  6 و 24) (العسر

شاود يعناي عقاد فساخ      حرج برگرداناده ماي   در صورت عسر و

 شود. مي

 فسخ نکاح تجویز فلسفه و علل  .3

 باتوجه به مباحث گذشته به دست ميآيد که حکمت و علال  

: حامله نشدن زن و دچاار ساختي   اند از فسخ نکا  عبارت تجويز

بيمااری کاه ماانع نزديکاي     هرگوناه  شدن مقاربات و نزديکاي،   

شود ااواه عياب در مارد ياا در زن باشاد، زيارا انجاام امار          مي

زناشويي از مقاصد و اهداف نکا  است. بلکه با توجه به مالا  و  

وانع مقاربت و زناشويي باه  مناط حکم تصريح شده در عيوب و م

آيد که هر امری که موجب ايجاد ااتلال در معاشارت   دست مي

چنانکاه   شود. د سبب ايجاد حق فسخ نکا  ميا  شوو اهداف نک

روايات تصريح شده بود به شاوهر عناين کاه تاوان نزديکاي       در

شاود تاا اينکاه ااود       ي ندارد يک سال فرصت داده ميجنس

معالجه کند.اگر توانست اود را درمان کند نکاا  بااقي اسات و    

آيد. با برطرف شدن  لاج نشد برای زن حق فسخ بوجود مياگر ع

موضاوعيت ااود را از دسات     سال مجوز فسخ نکاا ،  عيب يک

ز دهد با زوال موضوع  وعلت جواز فسخ، حکم فسخ نکاا  نيا   مي

توان از اينجا يک قاعده فراگير به دسات آورد   ميرود.  از بين مي

ه زنادگي زناشاويي   گفت: تمام عيوب موجب فسخ که در اداما  و

ان باشند، آورد در صورتي که قابل علاج و درم ااتلال بوجود مي

شود تاا   ارای عيب است فرصت مناسب داده ميبه شخصي که د

برای درمان و علاج اود اقدام کند، اگر هر کدام از زوجاين کاه   

درمان باود، حاق فساخ     دچار عيب و بيماری است قابل علاج و

شود در صورتي کاه ااود را معالجاه کناد؛چون       نکا  ساقط مي

 علت فسخ از بين رفته. موضوع و

وران صدر اسلام و بعد، تنها عنن قابل علاج باوده، لاذا   در د 

در اين اصو  اجازه علاج باه مادت يکساال داده شاده، ولاي      

ياوب و  امروزه که علام پزشاکي پيشارفت کارده اسات، اک ار ع      

شوند قابل عالاج هساتند. پاس     بيماريهايي که موجب فسخ مي

ه مجوزی برای فسخ نکا  در ابتدا وجود ندارد مگر بعاد از اينکا  

و علاج  ودشود سپری ش صت مناسبي که برای درمان داده ميفر

 و بهبودی تحقق نيابد، فسخ جايز اواهد بود.

آرا و نظرات فقها پیرامون ایجا  حق فسخ نکاح وعلال   .4

 سقوط آن

اگر مرضي غير از جنون بر عقل غلبه يافت ايار فسخ نکاا    

( شايخ  7را ندارد بخصو  اگر از بيماری سلامت حاصل نماياد) 

شاود   گويد: به مرد يکسال مهلت داده ماي  در النهايه ميطوسي 

اگر توانست با همسر  نزديکاي کناد نکاا  بااقي اسات و زن      

اوست و اگر نتوانست با او نزديکي کناد زن حاق فساخ نکاا  را     

رفت ايار  (. اگر زن اود را درمان نمود و رتق او از بين23دارد)

باه علتاي     هرگاه حکماي چون  ،شود فسخ نکا  شوهر ساقط مي

حکم آن نيز کاه جاواز فساخ     ،علت تعلق گيرد از بين رفتن آن

ورت علاج، اياار فساخ   پس در ص (.7) گردد زايل مي نکا  است

چون هرگاه حکمي دایر مدار علتي باشاد و   ،شود نکا  ساقط مي

زايال   آن علت از بين برود، حکم مزبور نيز با زايل شادن علات،  

 شود. مي

گويد: وجااء يعناي کوبيادگي     در مورد وجاء  ميهيد ثاني ش 

حکم فساخ شاده شاريک    با اصاء در علتي که مقت ي  ها بي ه

م ل است کاه سابب مجاوز    ، آن علت، همان انتفای توليد است

گويد: زن فقاط زمااني    مورد عُنه مي در(. 8)گردد فسخ نکا  مي

تواند نکا  را فسخ کند که نزد حااکم شارع شاکايت کناد و      مي

سال مهلت دهد يعني از زماان شاکايت باردن     به مرد يکحاکم 

سال تمام بگاذرد   زن نزد حاکم شرع بايد يکسال بگذرد؛ اگر يک

هااای  صاالو آن ماارد همچنااان از نزديکااي کااردن بااا زن در ف 

چهارگانه سال ناتوان و عاجر باشد در چنين حالتي آن زن حاق  

د فسخ نکا  را دارد. اگر آن زن نازد حااکم شارع شاکايت نکنا     

 (.8) اگرچه از روی شرم و حيا باشد، ايار فسخ نخواهاد داشات  

مهلت دادن يکسال به عنين به ااطر آن است که در عنن ايان  

احتمال وجود دارد که عدم قدرت بر جماع کردن ممکان اسات   

به ااطر عوارض اارجي بوده، ما لاً باه اااطر گرماای هاوا در      

ود، يا به اااطر  تابستان باشد که در زمستان اين مانع برطرف ش

سرمای هوا باشد که در نتيجاه در تابساتان ايان ماانع برطارف      

)همان(. شهيد ثاني در مواردی که شاوهر اياار فساخ     شود مي

 به رتق و به قرن و ندارد اين است که امکان نزديکي با زن مبتلا

به عفل وجود داشته باشد، زيرا در صورت امکان نزديکي وجاود  

که امکان نزديکاي باا ايان دساته از      ضرر منتفي است و موردی

زنان وجود نداشته باشد ولي معالجه آنها ممکن باشاد، باه ايان    

صورت که موضع را بشکافند و يا اين که استخوان و گوشاتي را  

که مانع نزديکي است قطع کنند، مگار ايان کاه زن از معالجاه     

 (.  8 و 9) جلوگيری کند
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شاود   ماي  قق حلي عيب رتق موجب فساخ نکاا   به نظر مح 

چون مانع نزديکي وفوت استمتاع از زوجه است، آن در صاورتي  

است که با درمان عيب ممکن نباشد يا زن از درمان اود امتناع 

صحيحه بار اسااس   گويد از روايت  صاحب رياض مي( 12) نمايد

مبني بر فسخ نکا  به واسطه عادم امکاان    ،تعليق موجود در آن

شود کاه حکام    ظاهر ميهر نزديکي يا در عسر و حرج بودن شو

جواز فسخ نکا  دایر مدار اين دو علت است هرگاه در قرن، عفل 

(. شيخ انصاری فلسافه و  21) و رتق يکي از آن دو علت رخ دهد

حکمت عيوب مجوز فسخ را ايجاد ضرر و زيان برای طرف مقابل 

( بااه نظاار محماادجواد مغنيااه هربيماااريي از 4) دانسااته اساات

يامشتر  بين زن ومارد اگار قابال ماداوا     بيماريهای ااتصاصي 

باشد ومعالجه شود،  و معالجه نمودن اثر تخريبي و عياب داری  

اسات و موجاب فساخ نکاا       برجا نگذارد وجاود  م ال عادم   

شود؛ چون در چنين حالتي مانند ساير امراض عارضي است  نمي

در عصار   (.13شوند ) موجب فسخ نميکه  قابل درمان وعلاجند 

حاضر با توجه به پيشرفتهای علم پزشکي قانوني و علم پزشکي، 

عيوب قرن، عفال، اف ااء، رتاق، بار  و جاذام قابال درماان و        

و عنن ع وی مهلت درماني داده  معالجه هستند. در عنن رواني

 شود و امکان علاج و مداوا هست. مي

هرگاه موضوع حکم فسخ نکا  يعني عيوب بر اثر معالجاه و   

مان برطرف شاود، حکام آن يعناي فساخ نکاا  نياز زايال و        در

برطرف اواهد شد.بر بيماری و عيبي که در اثر درمان و معالجه 

در عرف چناين   کند و بر آن صدق نمياز بين رفته، عنوان عيب 

شاود. پاس مالا  و منااط در تماام       شخصي سالم محسوب مي

يک  عيوب يکي هست؛ از آنجا که در روايات در باب عنن مهلت

توان در تماام   ان عيب در نظر گرفته است، لذا ميساله برای درم

عيوب از مهلات يکسااله در نظار گرفتاه شاده بارای درماان و        

ل باه مهلات   معالجه. البته بع ي از فقها از راه ملا  و مناط قاب

اناد   اند بلکه نظر عرف مالا  قارار داده   يکساله برای علاج نشده

محقاق   ب در نظار گرفتاه اناد.   يعني مهلت عرفي برای علاج عي

گويد: اگر ازاله مانع امکاان داشاته باشاد،     کرکي در باب رتق مي

ولي در طي مدت عرفي قابل قبولي به فوريت قابل درمان نباشد 

 (.  10) ايار فسخ مرد باقي و ثابت اواهد بود

در صورت در مان عيب االال کننده در وظااي( زناشاويي،    

ااود را معالجاه کارده صادق      ي کاه ديگر عنوان عيب بر شخص

شاود، چاون    شاامل او نماي   کند. لذا ادله عيوب فسخ نکاا   نمي

، درحاليکاه در  موضوع اجرای استصاحاب از باين رفتاه   زمينه و 

جاری شدن اصل استصحاب بايد موضوع و متعلق شک و يقاين  

ت، آيد که با زوال علا  از نظرات فقها به دست مي (.3) يکي باشد

 شود. ست زايل ميمعلول نيز که حکم ا

ای از روايات، علت پيدايش حق فسخ عدم بارداری  در دسته 

 ،و تنفر و سردی در روابط زناشويي داشته است، بر طبق روايات 

ی با زني مبتلا باه  )ع( پرسيد: مرد از امام صادق حسن بن صالح

دهاد:   ح رت پاساخ ماي   کند، حکم آن چيست؟ قرن ازدواج مي

مله شود و همسر  از نزديکي باا او  تواند حا چنين زني که نمي

 )ع( امام (.6) شود ا  بازگردانده مي روی گردان است به اانواده

، علت حکم را به عنوان يک قاعده کلي بيان کرده در اين روايت

است که هر عيبي موجب انقباض و تنفر زوج باشد، موجب فسخ 

عقد نکا  اواهد بود. پس اگر در اثر معالجه علات حکام يعناي    

ف شاود، مبناای   موجب انقباض و تنفر در روابط زناشويي برطار 

گردد. مداوا و حفاظ جاان از نظار اسالام      حق فسخ نيز زايل مي

دارای اهميت باه سازايي اسات و بار آن تأکياد شاده اسات.در        

قيال ياا رساول اص ) (    » روايتي از پيامبر ) ( نقل شده که:

عالي لم ينزل داءً الا فقال: نعم تداوا، فان اص تبار  و ت أنتداوی؟

(. رساول اادا) ( در ايان روايات باه      5« )و قد أنازل لاه دواءً  

)تداوا( به مريض امر کرده است که  معالجه بيماری به صيغه امر

به علاج بيماری اود بپردازد،در علم اصول فقه ثابات شاده کاه    

(. اگر علاج عيب ممکن بود 14وجوب دارد ) صيغه امر ظهور در

زوج حاق   باين ببرناد،   را باعمل جراحاي از  آن چنانچه پزشکان

، ماانع بهاره باردن جنساي از باين      فسخ ندارد چون با معالجاه 

 (.8) رود مي

 توان چنين الاصه کرد: روايات مي از مجموع مطالب گذشته و

ايجااد شاوند    فقها: اگر عيوب بعاد از عقاد   ال(( نظر مشهور 

 يال آن: هرچند پيش از نزديکي باشد زوج حق فساخ نادارد، دلا  

هنگاام شاک    وم عقاد استصحاب حکم لز -2 .اصل لزوم عقد -1

يقاين ساابق باه     کن استصحاب وجود دارناد در فسخ عقد، دو ر

 لزوم عقد قبل از ايجاد عيب وشاک لاحاق بعاداز ايجااد عياب.     

 فسخ ضعي( است. دليل وجود ايار -3

نظر دسته دوم از فقها: اين دسته معتقدند به اينکه اگار   ب( 

شاوند مجاوز فساخ نکاا  بارای زوج       از عقاد ايجااد   عيوب پس

پاس از   اواه عيوب قبل از نزديکي پديد آيد ياا  اًباشند مطلق مي

 دليل آن اطلاق براي از روايات است. آن؛

ج( نظر دسته سوم از فقهاا: ايان دساته  قایال باه تفصايل        

د اند به اينکه اگر عيوب بعد از عقد و قبال از نزديکاي پديا    شده

يکي باشند، اما اگر بعد از نزد فسخ عقد  برای زوج ميمجوز  آيند

 شوند. موجب ايار فسخ نمي ايجاد شوند

زن مبتلا به قرن  اگر امکان نزديکي با زن مبتلا به رتق و د( 

به عفل وجود داشته باشد زوج اياار فساخ نخواهاد     زن مبتلا و

 چون در صورت امکان نزديکي، وجود ضرر منتفي است. داشت؛
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باه قارن ياا باه      ر امکان نزديکي با زن مبتلا به رتق يااگ ( ه 

ا معالجاه  عفل وجود نداشته باشد اما درمان آنها ممکن باشدکه ب

اياار بارای زوج ايجااد     ، حق فسخ ومانع نزديکي بر طرف شود

شود مگر اين که زن از معالجه جلوگيری کند. اياار فساخ    نمي

 اسات باياد  عيب فوری است؛ چون در حکمي که بر الاف اصل 

 (.8ر : قدر متيقن اکتفا کرد ) دار ضرورت وبه مق

 امکان  مجبور کر ن به معالجه .5

مجبورکردن يکي از زوجين به معالجه عيب جايز است يا  آيا 

 اير؟

، لاذا زوج  اسات  1ثاني معالجاه از مقولاه حاق    به نظر شهيد 

که معالجه رتق امکاان   در صورتي تواند عقد نکا  رافسخ کند مي

اما اگار عالاج    شته باشد يا اينکه زوجه از معالجه امتناع کند.ندا

ممکن باشد وزوجه در معالجه رغبت داشته باشد زوج حق فسخ 

عقد را نادارد، ودر صاورت امتنااع زوجاه از معالجاه، زوج حاق        

زيرا اکراه واجبار از حقوق زوج نيسات.   مجبور کردن اورا  ندارد؛

(. زوج 9) تواند مانع شاود  ميزوجه اراده معالجه کرد کسي ن اگر

حق مجبور کردن زوجه باه معالجاه عياب رتاق را نادارد؛ زيارا       

ايار فسخ نکا  برای  ضرری که ممکن است متوجه زوج شود با

کاه امکاان نزديکاي      ( درصاورتي 15 )ر : شاود  زوج جبران مي

بازن مبتلا به رتق وزن مبتلا به قرن وزن مبتلا باه عفال وجاود    

ايار فسخ دارد، اما اگار معالجاه آنهاا ممکان     نداشته باشد زوج 

ياا ايان    باز کنناد و  و باشد، به اين صورت که موضع را بشکافند

زوج  گوشتي را که مانع نزديکي است قطع کنناد  که استخوان و

 مگر اينکاه زوجاه از معالجاه جلاوگيری کناد؛      ايار فسخ ندارد

 هرچند بر زوجه واجب نيست که انجاام معالجاه را قباول کناد،    

سختي در پي داشاته باشاد،    مان او ضرر وچون ممکن است در

تواناد ماانع او    ر زن اواهان معالجه باشد زوج نميکه اگ همچنان

زوج حقاي در ماداوای    شود؛ زيرا اين کار معالجه اود او است و

( بنابر اين، زوج حق مجبور کردن زوجاه  8) از اين بيماری ندارد

 به معالجه عيب ندارد.

 م وجوب معالجه عیب لایل عد .6

براي از فقها بر عدم وجوب معالجه عياوب باه دلايال زيار      

 استنادکرده اند:

اصل عملاي وعسار وحارج؛ هنگاام شاک در وجاوب        ا ال( 

معالجه عيب پس از عقد نکاا ، اصال استصاحاب عادم وجاوب      

زيرا علم ويقين به عادم وجاوب معالجاه     شود؛ ه جاری ميمعالج

                                                      

 

 کنايم،  بش بعاد از عقاد شاک ماي    در وجاو  اريم وقبل از عقد د

ون دو رکان استصاحاب   چ شود، استصحاب عدم وجوب اجرا مي

چاه بساا معالجاه     وي يقين سابق وشک لاحق وجود دارناد  يعن

مشقت آور وسخت باشدکه در اين صورت به وسيله قاعده عسار  

شود. صاحب جواهر بر عادم وجاوب معالجاه بار      ي ميحرج نف و

 ( .15) رج استناد کرده استح قاعده عسر و زوجه به اصل و

معالجه عيب زوجه از حقوق زوج نيست؛ لاذا زوج حاق   ا  ب 

شايخ طوساي اگار     ندارد زوجه را بر معالجه مجبور کند. به نظر

ضع اا  را بشکافد و باز کناد زوجاه   زوج با معالجه بخواهد مو

چون يک عمل جراحي است، اماا اگار ااود     تواند مانع شود مي

چاون   را منع کند تواند او باشد کسي نمي زوجه اواهان معالجه

باه وسايله ايان عياب     ( ضرری که 22)ر : مداوا است درمان و

زوج  چاون  شود. ايار عيب جبران مي شود با متوجه ديگری مي

ر حقي ديگر غير از فسخ ندارد، بنااب  تواند عقد را فسخ کند و مي

 معالجه حق فاردی اسات   شود اين، زوجه به معالجه تکلي( نمي

(. به نظر علامه حلي اگر زن مبتلا باه عياب رتاق    22 و 7 : )ر

د برای زوج حاق اياار فساخ    نزديکي امکان نداشته باش باشد و

مشروط به اينکه معالجه آن ممکن نباشد ياا ايان    شود ايجاد مي

ولي زوجاه از معالجاه ااودداری کناد، در ايان       که ممکن باشد

 (.1) دصورت زوج حق وادار کردن زوجه به معالجه ندار

 گيرند؛   ند وجه مورد نقد قرار ميفوق از چدلايل 

های پنجگانه در اسالام   ال(( حفظ وصيانت نفس از مصلحت 

است، لذا بر بيمار واجب است اود را معالجه کند، پياامبر ) (  

عالجه تأکيد کرده است، روايات شاده باه ح ارت     م بر درمان و

ر جااواب د معالجااه کناايم؟ گفتااه شااده: آيااا اااود را درمااان و

اداوناد متعاالي هار     و اناد: آری، ااود را درماان کنياد     فرموده

 نيز نازل کرده استرا ی که نازل کرده داروی درمان آن ا بيماری

 ( اين روايت بر وجوب معالجه دلالت دارد.5)

نظر داشت؛ بايد نوع معالجه مد  کند ب( نوع معالجه فرق مي 

سات، ولاي   ساختي ا  مستلزم ضارر و چون معالجه براي عيوب 

لاذا   باشد، مستلزم ضرر نمي يگر  دشوار نيست ومعالجه براي د

 ودر مورد اول  ضرر، باا عسار    م است ومعالجه لاز ،در مورد دوم

و قاعده لاضارر بار قاعاده     کند حرج ناشي از بيماری تعارض مي

 حرج مقدم است بلکه حکومت دارد. عسر و

 مدت معالجه عیوب .7

قاوانين برااي    فقاه اسالامي و  مدت معالجه عيوب از نظار   

 کشورهای اسلامي از اين قرار است:

 . مدت معالجه عیوب از نظر فقه اسلامی7-1

شود کاه آياا بارای     ظريه وجوب معالجه، سؤالي مطر  ميبنابر ن 
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شاود باياد    عيين کرد يا نه؟ در پاساخ گفتاه ماي   معالجه بايد مدت ت

وارد  مدت معالجه طوری محدود شود که ضارری بار طارف مقابال    

ساال    نشود. هرچند در روايات به مارد عناين جهات معالجاه ياک     

نوط به عادم  به نظر سبحاني حق فسخ م .(6) مهلت داده شده است

 محادوديت آن باه يکساال در رواياات     و معالجه در يک سال اسات 

( باه نظار برااي    19 )ر : آياد  حسااب نماي   اماره يا قيد تعبدی به

 ( .  10)ر  :  اجعه کردبايددر تعيين مدت درمان به عرف مر

مدت يکسال  شودکه آيا سؤالي ديگر در اين زمينه مطر  مي 

ب عنن داردياا درعياوب   که در روايات لکر شده ااتصا  به عي

سال به عانن   شودکه اولا؛ يک باشد؟ پاسخ داده مي ديگر نيز مي

تحقاق   ااتصا  ندارد، چاون غارض ومالا  عباارت اسات از     

ب مشاتر  اسات. ثانياا؛ واجاب     معالجه عيب که در تماام عياو  

نيست معالجه همه عيوب به يکسال محدود کارد؛ زيارا روشان    

است که درمان عيبي باعيبي ديگر متفاوت اسات ممکان اسات    

معالجه  براي از عيوب نياز به يکسال داشته باشندوبراي ديگر 

به کمتريابيشتر، بنابر اين، بايد تعيين مدت درمان باه پزشاکان   

علم پزشکي پيشرفت بخصو  که اکنون  متخصص موکول کرد

توان مدت لازم برای معالجه هرعيب وبيماری  کرده است که مي

هر بيمار را مشخص کارد. شاايد درماان  عياب عانن در عصار       

 باتوجاه باه اصوصايات و    و نوني نياز به يکسال نداشته باشاد ک

شرايط افراد ممکن است علاج  يک مرد عنين نسبت به عنيناي  

البته در صورتي که مدت درمان ايلي  اشته باشد.تفاوت د ديگر

در عسار وحارج    طولاني باشدبه طوری که طرف مقابل مت رر و

تواند عقد نکاا  را   مي و واقع شود بر وی واجب نيست صبر کند

فسخ کند. ثال ا، مدت يکسال درمان يک اماره تعبدی نيست تاا  

اينکاه طارف مقاباال باه آن ملتازم شااود، معلاوم اسات کااه در       

های قديم هنگام صدور رواياات علام پزشاکي در مراحال      دوران

نظر متخصص آن دوران يکسال به عنوان بيشاترين   اوليه بوده و

مدت معالجه تعيين شده باشد.  بنابر اين، نبايد قایل باه تعمايم   

 لازم است نظر پزشک متخصص ملا  قرار داد. شد و

مدت معالجه عیوب  ر قاوانین بریای کراورهای     .7-2

 لامیاس

ن اين بيماريهاا  در کشورهای اسلامي به مسأله قابل علاج بود 

اني حکم به فساخ عقاد نکاا     و تنها زم دهند و عيوب، اهميت مي

شود که پزشکان متخصص به درمان ناپاذير باودن عياب     داده مي

خصايه کويات در مااده    نظر بدهند. در اين مورد قاانون احاوال ش  

مااری باياد باه پزشاکان     دارد: برای تشاخيص بي  ، مقرر مي1425

متخصص مسلمان رجوع کرد. اگر پزشکان آن بيمااری و عياب را   

شاود   مدت يک سال به فرد فرصت داده ماي  علاج ناپذير بدانند به

 که ااود را درماان کناد، ولاي اگار باه نظار پزشاکان آن عياب،         

حاق فساخ    ناپذير باشد بدون دادن مهلت يک ساله، شخص، علاج

عااراق، سااوريه، مااراکش و تااونس،   نکااا  را اواهااد داشاات. در 

از عياوب مشاتر  مارد و زن    )بار ( و جاذام    بيماريهای پيسي

معياوب ياک ساال مهلات      يمار وشود و به شخص ب محسوب مي

شود تا اينکه اود را معالجه و درماان کناد، بارای اينکاه      داده مي

زندگي زوجين به مخااطره نيفتاد. در اصاو  بيمااری عانن و      

( 11قانون احوال شخصيه مصار در مااده )  )ااته بودن( در  اصاء

باه حکام قاضاي ياک ساال مهلات داده       در باب جدايي زوجاين  

شود برای درمان و علاج زوج. همچناين در اردن در اصاو     مي

احوال شخصيه يک سال فرصت ( قانون 11بيماری عنن در ماده )

قانون احوال شخصايه   107و  29همچنين در ماده  ،شود داده مي

ک ساال فرصات جهات عالاج زوج داده     ه عنن نيز يا سوريه دربار

 (.2همچنين است در قانون احوال شخصيه لبنان ) ،شود مي

 نتیجه

يکي از موانع تشکيل اانواده وحفاظ آراماش وسالامت آن،     -1

 شوند ايي است که موجب فسخ عقد نکا  ميعيوب وبيماريه

علقه  و رود مان آنها علت فسخ نکا  از بين ميدر با علاج و و

نتيجاه کاانون گارم    در  ياباد و  عقد نکا  ادامه مي زوجيت و

 ماند. اانواده مصون مي

قانون مدني ايران متعرض درمان و علاج عيوب موجب فسخ  -2

نکا  نشده؛ لذا ضروری است که به صورت يک ماده قاانوني  

هاا و   نسابت باه بيمااری   قانونگذاری شود. همچنين قاانون  

ج و تحمال ناپاذير   العالا عيوب غيرمنصو  مسری و صعب 

 باشد. جوابگو نمي

هرگاه عيبي از عيوب نکا  قابل علاج باشد برای طرف ديگار   -3

 شود. ايجاد نميحق فسخ  نکا  

عادم قادرت بار    های ايجاد حق فساخ بارای شاوهر     علتاز  -4

لذا اگر آن عيب برطرف شود، حق فسخ ناشي  ،نزديکي است

ريها اعم از بيمااز آن نيز از بين اواهد رفت. همچنين است 

اگار از  . .. و ؛ مانناد جاذام، ايادز   منصو چه غير منصو  و

کاه معلاول اسات باه تباع آن سااقط        بين بروند حق فساخ 

 شود. نسبت به زوجه نيز همچنين است. مي

 عسار و  ،تنگناا عيب در زوجين که موجب  هر نوع بيماری و -5

وظااي( زوجاين بشاود     االال در زندگي زناشويي و و حرج

، حق فسخ برای طارف مقابال   از بين برود مان شود واگر در

، علتاي  چون هرگااه مبناای صادور حکماي     شود، ساقط مي

حکم نيز به تباع آن از   علت،روشن باشد با از بين رفتن آن 

 رود. بين مي
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اگر احتمال عالاج باشاد، دادن مهلات مناساب باه شاخص        -6

  معيوب برای علاج اود لازم است. در اين زمينه مراجعه باه 

 پزشکان متخصص ضروری است.

ايجاد شوند هرچند پيش از  در صورتي که عيوب بعد از عقد -7

دارد، دلايال آن: ياک( اصال    نزديکي باشد، زوج حق فسخ ن

هنگاام شاک در    استصحاب حکم لازوم عقاد   (دو .لزوم عقد

يقاين ساابق باه     فسخ عقد، دور کن استصحاب وجاود دارد 

 .حق بعداز ايجاد عيبشک لا لزوم عقد قبل از ايجاد عيب و

 م تعارض با منافع مطالعات مرابهعد

گردم که نتاايج حاصال    اينجانب نويسنده مسئول متعهد مي

نويساندگان و محققاان در تعاارض    از اين مطالعه با منافع ديگر 

بارداری از ديگار مطالعاات و     ينويسي و يا کپا نيز رو باشد و نمي

آنااان لي بااا هااای مشااابه نبااوده اساات و در تعااارض مااا بررسااي

 .باشد نمي
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Abstract 
Due to advances in medical science, defects and diseases are married couples that termination is 

possible to cure some of these diseases and their treatment failure is possible, however, treat and 

cure these defects may not have been possible in the past. The fall of the Iranian Civil Code does 

not imply the right to terminate after treatment, while one of the problems that face families and 

courts. This cross-sectional study ways to cure diseases and defects led to marriage in effect pays 

the termination of the waiver. Therefore, the question arises: if the husband or wife defects to be 

eliminated by surgery or other Bavsayl whether or not void your right to terminate created? The 

author of this article is to answer to the law incessantly. 
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